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   مقاله پژوهشي
   

 آنی در شعر محمد ولی دشت بياضی بينامتنيت قر
 

 3، مهدی جوان بخت2امير بهارلو، *1اصغر حبيبيعلي
 ان.، اير زابل ،زابل دانشگاه ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،عربیزبان و ادبیات استاديار گروه  *1
 .و ادبیات فارسی زبانارشد  آموختة کارشناسی دانش 2
 .زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد  آموختةدانش 3

 

   

 اطلاعات مقاله  چکيده

 بر سزايي به تأثيرهای قرن، 14 طول در مسلمانان ديني كتاب تريناصلي عنوان به كريم قرآن

 واژگاني، غنای و معاني عمق با آسماني كتاب اين. است داشته مسلمانان زندگي گوناگون ابعاد

 به زا يكي بين اين در. گرددمي قلمداد مسلمان هنرمندان نزد بخش الهام ديني منبع ارزشمندترين

 در نام با گمنام هایشخصيت «بياضيدشت محمدولي مولانا» خراسانۀ خط از شيعه شاعری عنوان

 محسوب او شعری هایمايهدست تريناصلي از قرآنيي معان و عبارات كه است هجری دهمۀ سد

 اب و بياضيدشت شعرن بنيادي هایدرونمايه تحليل رهگذر از تا است برآن جستار اين. گرددمي

 كريم رآنق... و تصاوير مفاهيم، معاني، از شاعر اين اثرپذيری چگونگي بينامتني رابطه انواع بر تكيه

 اين جنتاي. دهد نشان اششعری آشكار و پنهان هایلايه در را آن ثغور و حدود و نموده واكاوی را

ر ثّتأ بيشترين و نپذيرفته اثر قرآن از يكنواخت طور به بياضيدشت كه دارد آن از حكايت پژوهش

 ينامتنيتب و بسامد بيشترين واژگاني و ایاشاره بينامتنيت فراواني، نظر ز. ااوست قصايد در قرآن از

 .اندداده اختصاص خود به شاعر ديوان در را بسامد كمترين اسلوبي و ایگزاره

 

 دريافت مقاله: 

٠: ١٠3 :١٤٠٠ 

 پذيرش نهايي:

٠3 :٠9 :١٤٠٠ 
 

 واژگان كليدی: 

-شعر، دشت ،كريم قرآن

بياضي، رابطۀ بينامتنيت، 

 .اثرپذيری

 2383-3963شاپای الکترونیکی: 

 های قرآني در ادبياتدوفصلنامه پژوهش
.lu.ac.ir: : koranhttp: 
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 . مقدمه1

زيرين و محور بنیادين فرهنگ و  سنگِ کريم، به عنوانقرآن 

های هنری و به جهت عدم محدوديت در قالب ،تمدّن اسلامی

گستردگی مضامین و مفاهیم دينی، انسانی، تعلیمی و تربیتی 

گر دينی نزد شاعر و اديب مسلمان ترين منبع الهامو... مهم

شود و او را در پروراندن موضوعات و پارسی محسوب می

. گستره تأثیر اين کتاب ارزشمند و ر استگها ياریشخصیت

عظیم بر ادبیات فارسی بسیار پردامنه است و از فراخوانی 

گیری از مضامین و ها و رويدادها گرفته تا الهامشخصیت

ها و کاربرد جملات، عبارات و ها و آيههای سورهدرونمايه

واژگان قرآنی را در ساختار نمادين، تمثیلی، تلمیحی، 

 شود.... شامل میتصريحی و

های منحصر بدون شک قرآن کريم به واسطه ويژگی

گیری و اثرپذيری در جهت بفرد خود، بهترين متن برای الهام

بیان تجربیات شعری و مفاهیم ذهنی هر شاعر و اديب قلمداد 

 توان دلايل ذيل را برشمرد: شود. برای اثبات اين امر میمی

 قرآن کريم متنی مکتوب است. -١

متن قرآنی يک هسته مرکزی ندارد بلکه برخوردار از  -2

 پايان است.چندين هسته بی

 نهايتی را دارد.متن قرآنی قابلیت پذيرش تأويلات بی -3

ای متن قرآنی از ويژگی و توانش رمزی گسترده -٤

 (١88: 2٠٠5)عزيز ماضی،  برخوردار است.

متن قرآن کريم به واسطه حالت و ويژگی خاص خود  -5

منحصر به دوره و يا نسل خاصی نیست، بلکه بهترين راهبرد 

 ها و همه افراد بشر است.دهنده برای تمام زمانزندگی و الهام

های قرآنی و دينی در تجلیّ و حضور مفاهیم و آموزه

شعر و ادب فارسی قدمتی به گستردگی زبان و ادبیات فارسی 

-قرآن با قديمیهای تأثیر ای که نخستین نمونهدارد، به گونه

ترين ابیات برجای مانده از فردوسی، رودکی، شهید بلخی، 

يمین و ديگران همراه بوده است، خسرو، حافظ، ابنناصر

امری که بر غنای ادبیات فارسی افزوده و زمینه لازم برای 

های دينی را فراهم نموده انتقال و بیان احکام، تعالیم و آموزه

حوزه فهم فارسی زبانان قرار  است و اسلام را در دسترس و

از جمله شاعرانی که کلامش با  (92: ١392)رنجبر،  داده است.

اين کتاب آسمانی مأنوس و از آبشخور سرشار آن، در 

بیاضی، ابعادی گوناگون بهره گرفته است، محمد ولی دشت

 يکی از شاعران قرن دهم هجری است. 

شیوه  در اين جستار، سعی بر آن است تا با تکیه بر

تحلیلی و روش اسنادی، ابعاد گوناگون اثرپذيری  -توصیفی

بیاضی از قرآن کريم در قالب انواع رابطه بینامتنی شعر دشت

واکاوی شود. از اين رو، در ابتدا چیستی رابطه بینامتنی و 

انواع گوناگون آن به عنوان بخش تئوری تحقیق واکاوی 

نه اشعار خواهد شد. در ادامه و پس از خوانش جداگا

ای با متن بیاضی، ديوان وی مورد بازخوانش مقايسهدشت

گیرد و انواع رابطه بینامتنی میان اشعار قرآن کريم قرار می

بیاضی و قرآن کريم در دو بعد چگونگی کاربرد و دشت

 گیرد.سطح بسامد و کاربرد، مورد نقد و بررسی قرار می

 

 اهداف تحقيق

 رويکردی قرآنی.بیاضی با تحلیل شعر دشت -

های بیاضی از آموزهبررسی میزان اثرپذيری شعر دشت -

 قرآنی.

بررسی و تحلیل بسامد انواع رابطه بینامتنی قرآنی در شعر  -

 بیاضی.دشت

گیری از قرآن کريم در تحلیل میزان موفقیت شاعر در بهره -

 بعد لفظی و مفهومی.

 

 سؤالات تحقيق

بیاضی آنی در شعر دشتپراکندگی انواع بینامتنی قر -١

 چگونه است؟
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بیاضی از قرآن کريم هماهنگ و اثرپذيری دشت -2

 يکنواخت است يا پراکنده؟

گیری از قرآن کريم بیاضی در بهرهمیزان موفقیت دشت -3

 چگونه است؟

 

 فرضيات تحقيق

بیاضی از انواع رابطه بینامتنی بهره برده است، اما دشت -١

ای و واژگانی بیشترين و بینامتنیت گزارهای و بینامتنیت اشاره

 اسلوبی کمترين کاربرد را داشته اند.

بیاضی از قرآن کريم در ديوان وی اثرپذيری دشت -2

 پراکنده است و از يکنواختی برخوردار نیست.

گیری و بیاضی از موفقیتی نسبی در بهرهشعر دشت-3

 کريم برخوردار است. اثرپذيری از قرآن

 

 قيقپيشينه تح

به جهت پردامنه بودن تأثیر قرآن کريم بر ادب فارسی و 

و قدمت  -به عنوان دو زبان بزرگ در جهان اسلام -عربی

های در خور توجهی در باب بسیار زياد آن، تاکنون پژوهش

های معاصر اين اثرگذاری صورت پذيرفته است که از نمونه

و حديث  تجلیّ قرآن»توان به موارد ذيل اشاره نمود: آن می

تأثیر قرآن و حديث »اثر سید محمد راستگو، « در شعر فارسی

پرتوهايی از قرآن و »اثر علی اصغر حلبی، « در ادبیات فارسی

مطالعه »اثر محمدرضا راشد محصل، « حديث در ادب فارسی

اثر « مورد پژوهانه در تأثیر قرآن در ادب فارسی،)اشعار بهار(

ی فوق مؤلفان به واکاوی هاپور که در پژوهشوحید سبزيان

اثرپذيری شعر و ادب پارسی از ابعاد گوناگون قرآن کريم 

تناص شعر بدوی الجبل مع »اند. مقالات عربی پرداخته

بینامتنی قرآنی در اشعار »اثر عصام شرتح، « الکريمالقرآن

بینامتنی قرآنی و روايی »از سیدمهدی مسبوق و « احمد شوقی

از جواد رنجبر که نويسندگان « يمین فريومدیدر شعر ابن

کريم را بررسی  رابطه بینامتنی شعر شاعر مورد نظر با قرآن

اند. از جمله ديگر مقالات درباره بینامتنی قرآنی در شعر نموده

التناص القرآنی فی الشعر »توان به موارد زير اشاره نمود: می

فی الکريم الاقتباس من القرآن»اثر ناصر شبانه و « العمانی

اثر عبدالهادی الفکیکی و... . از طرفی به جهت « الشعر العربی

بیاضی، درباره شعر او ناشناخته بودن محمدولی دشت

های های چندانی انجام نشده است. از جمله پژوهشپژوهش

های عمده درونمايه»توان مقاله بیاضی میپیرامون شعر دشت

کوپا را نام اثر فاطمه « بیاضیغنايی در شعر محمدولی دشت

برد، اما در باب تأثیر قرآن کريم بر شعر محمدولی 

بیاضی تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است، از اين رو دشت

-رو، پژوهشی تازه و جديد در اين باب تلقی مینوشتار پیش

 گردد. 

 

 رابطه بينامتنيت

های نقد يکی از رويکردهای جديد و مورد توجه در پژوهش

: ١392)رنجبر، یر، مطالعات بینامتنیت است های اخادبی در دهه

های شايع در اشعار شاعران . اين رويکرد يکی از پديده(9١

معاصر است و اين امر باعث جذابیت، عمق معانی و 

: ١39١)مسبوق و بیات، تأثیرگذاری بیشتر اشعارشان شده است. 

26) 

 مرتبه اولین برای اصطلاح يک عنوان به تبینامتنی هرابط

 دهه اواسط در «کريستوا جولیا» فرانسوی ناقد و اديب توسط

 زيزع ؛١72: ١987 المدينی،) گرديد عنوان میلادی 2٠ قرن 6٠

 بینامتنی هرابط اصطلاح که بود او از بعد و (١72: 2٠٠5 ماضی،

 برخی البته .گرفت قرار اديبان و ناقدان از بسیاری توجه مورد

 روسی ساختارگرای شناسِنشانه که اعتقادند اين بر ناقدان از

-پژوهش هارائ با که بود کسی اولین« باختین میخايیل» يعنی

 ديگر توجه يکديگر، با متون هرابط و تأثیر هدربار تطبیقی های

 ایعده همچنین. نمود جلب بینامتنی هرابط سوی به را ناقدان
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 روسی، ساختارگرای اديب ديگر ناقدان، از ديگر

 را بینامتنیت هنظري که دانندمی کسی اولین را «شکلوفسکی»

. نمود مطرح هنری و ادبی اعمال میان روابط وجود بر مبنی

 (٤7: تابی الخطیب، ؛٤١: تابی تودروف،)

-مفهوم بینامتنیت از جمله مفاهیمی است که به سختی می    

توان آن را در يک يا چند جمله به صورت خلاصه تعريف 

کرد؛ زيرا گستره وسیع آن سبب شده تا به فراخور حال، 

: ١39٠)مختاری و شانقی، تعاريف گوناگونی از آن ارائه شود. 

 بر تأکید ضمن شولز (١٤٤: ١39١وند و سلیمانی، ؛ زينی١99

 که است عقیده اين بر بینامتنی، هرابط تعريف گوناگونی

 هر کنند،می اشاره ديگر هايینشانه به هانشانه که گونههمان

 نقاشی و نويسدمی هنرمند .دارد اشاره ديگر متونی به متنی

 تبديل در گذشتگانش ابزارهای از بلکه طبیعت از نه کشد،می

 ( hypertexte-متنپیش) دخیل متن رو اين از .متن به طبیعت

 تا نموده نفوذ (hypotexte-متناپس) ديگر متنی در که است متنی

 خواه و آگاهانه خواه نمايد، ترسیم را برابر مدلولاتی

 با کريستوا، جولیا (١76-١75: 2٠٠5 ماضی، عزيز) .ناخودآگاه

 معتقد متون، تمامی برای بینامتنی هرابط دانستن ناپذيراجتناب

 کاریمعرق و آراسته لوحی از است عبارت متنی هر» است؛

 از گرديده دگرگون و شده اخذ شکلی و اقتباسات از شده

براساس اين نظريه، هیچ   (322: ١98٠الغذامی،) «.ديگر متونی

متن مستقلی وجود ندارد، بلکه متون برخاسته و شکل يافته از 

 (92: ١392)رنجبر،  متون پیشین يا معاصر خود است.

 بر تأکید با نیز ، ناقد بزرگ عرب زبان،موسی خلیل دکتر    

 در ،متون هدامن بودن مرز و حدبی و مکان و زمان حذف

 از متنی برآيند رابطه، اين :گويدمی بینامتنی هرابط تعريف

 جديد متن که ایگونهه ب ،است دوران هم يا و گذشته متون

 میان از هاآن میان در مرزها که گردد هايیمتن از ایچکیده

 الموسی،) .شوند دگرگون جديد شکلی در و شده برداشته

توان از نظر گستره و حوزه نقد بینامتنی نیز می (93: 2٠٠٠

گفت: بینامتنی به بررسی نحوه حضور يک متن در متن ديگر 

پردازد و با حذف مفاهیمی چون مؤلف، تاريخ و جامعه، می

 گیرد.متن را مستقل، ولی وابسته به متون ديگر در نظر می

 (52: ١39١)قائمی و محققی، 

 

 بياضیيرامون زندگی و شعر مولانا محمدولی دشتپ

بیاضی متخلص به ولی از شاعران میرزا محمدولی دشت   

دوره صفوی در سده دهم هجری در ديار خراسان و منطقه 

باشد که دوران شاه تهماسب، شاه دشت بیاض قائنات می

اسماعیل ثانی، سلطان محمد خدابنده و شاه عباس را درک 

نويسان او شاعر سخنور بنا به گفته اغلب تذکرهنموده است و 

بیاضی، )دشت .گرددو نیکو بیان عهد شاه تهماسب قلمداد می

او يکی از شاعران »نويسد: وی می ۀصفا دربار (2١و  ١١: ١389

توانای عهد خود و در سخنوری پیرو استادان پیشین است و از 

اعران اين روی کلامش منتخب و فصیح است و بنا بر رسم ش

های رايج اهل زمان را در غزل عصر خود بعضی از ترکیبهم

«. خود به کار برده و الحق خوب در کلام خود گنجانده است

 (829: 5، ج ١373)

بیاضی در موضوعات مختلفی از نظر شعری، ولی دشت

همچون: مدح شاهان و بزرگان و امیران، مدح و منقبت پیامبر 

ژه حضرت علی)ع( و امام اسلام)ص( و ائمه اطهار به وي

رضا)ع(، فخر، هجو و غزل طبع آزمايی نموده است. 

 (١36: ١39٠؛ کوپا،  ٤١-29: ١389بیاضی، )دشت

 

 بياضی با  قرآن کریمبينامتنيت شعر دشت

 بينامتنيت واژگانی -1

 و هاواژه برخی بکارگیری در نويسنده يا و شاعر شیوه، اين در

 راستگو،) است ديگر اثری يا و متنی داروام هاترکیب و هافعل

ه ب است، پربسامد بسیار واژگان اين ،آن در که (١5: ١385

 همان يا غايب متن مختص را هاواژه آن توانمی که ایگونه
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 قرآنی واژگان از واژه، فلان شود گفته مثلاً دانست، متن پیش

بینامتنیت واژگانی خود نیز بر  .ای قرآنی داردو يا ريشه ستا

گیری، ترجمه و برآيندسازی چند نوع است که شامل وام

 باشد.می

 

 برآیندسازی -الف

در اين شیوه، واژه و يا بخشی از ترکیبی قرآنی، به شکلی 

ای تغییر يافته از اصل و بر پايه غیرقرآنی و اصلی آن و به گونه

در واقع نوعی رود و مفهوم و دلالت کلی آن به کار می

)همان:  باشدمی -قرآن کريم -برآيند و فرآورده از پیش متن

، به نحوی که تنها پس از عمیق شدن، برای خواننده (١8

مشخص گردد که اصل اين واژه و يا عبارت قرآنی است. از 

 توان به موارد ذيل اشاره نمود: آن نمونه می

دم عیسی، طوفان نوح، پیراهن يوسف، آتش طور، آتش 

. اين نوع رابطه بینامتنی اينهاابراهیم، عصای موسی و مانند 

بیاضی يکی از پر بسامدترين انواع بینامتنی در ديوان دشت

 گردد: محسوب می

 تو کردم که دل ز پرتو او الیسر خ

 منيا یاست و واد آتش طورچو تاب 

 (١96: ١389بیاضی، )دشت

برساخته و برآيندی است از داستان « آتش طور»عبارت 

حضرت و موسی و آتشی که آن را در کوه طور مشاهده 

پس چون به آن ]آتش[ رسید از جانب راست وادى نمود و 

در آن جايگاه مبارک از آن درخت ندا آمد که اى موسى 

در « آتش طور». البته منم من خداوند پروردگار جهانیان

-هم به کار می« آتش موسی»ادب فارسی با نام مواردی در 

 رود.

الْأَجَلَ وسَاَرَ بِأَهلْهِِ آنسََ منِ  فَلمََّا قَضَى مُوسىَ» قرآن کريم:

جَانِبِ الطُّورِ ناَراً قَالَ لِأَهلْهِِ امْکُثُوا إنِِّی آنسَتُْ ناَرًا لَّعَلِّی آتیِکمُ 

 (29: قصصال) «.مِنَ النَّارِۀٍ مِّنْهَا بِخَبرٍَ أوَْ جذَوَْ

 چه غم که سحر کند خصم، در عداوت

 میکل یعصاچو هست کلک مرا معجز 

 (١82: ١389بیاضی،)دشت

 و دانش ز دلش دهيآنچه جود از قلمش د

 و جم از خاتم دهيد عصا ز یموسآنچه 

 (١76)همان:

در اين شعر « عصای موسی»يا همان « عصای کلیم»

مبارکه طه است که عصای سوره  2١تا  ١7برآيندی از آيات 

چوپانی موسی که با آن کارهايی همچون چراندن و تکاندن 

دهد، به اذن خداوند در برابر برگ برای گوسفندان انجام می

سحر ساحران تبديل به معجزه آن حضرت شد و با تبديل 

 شدن به ماری بزرگ مارهای آنان را بلعید.

أُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى »: کريمقرآن  قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّ
فَأَلْقَاهَا »، «قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى»، «غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى

ة  فَإِذَا هِيَ   (2٠-١8: )طه«. تَسْعَى حَيَّ

 به گاه خواندن مدحت سزد که بردارد

 میزبان کلسلامت سخنم عقده از 

 (١82: ١389بیاضی، )دشت

مصراع دوم اين بیت برگرفته و برساخته از قضیه مشکل 

حضرت موسی در سخن گفتن و دستیاری و سخنرانی هارون 

-به جای او است. آنجا که در مناجات با خدای خويش می

و کارم را براى من  ،ام را گشاده گردانپروردگارا سینه گويد:

و  ،]تا[ سخنم را بفهمند ،و از زبانم گره بگشاى ،آسان ساز

 و... . هارون برادرم را ،براى من دستیارى از کسانم قرار ده

رْ لِي أَمْرِي»، «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي» قرآن کريم: ، «وَ يَسِّ
ا »، «يَفْقَهُوا قَوْلِي»، «مِنْ لِسَانِي ة  وَاحْلُلْ عُقْدَ » وَاجْعَلْ لِي وَزِير 

 (29-25: )طه«. هَارُونَ أَخِي»، «أَهْلِيمِنْ 

 نیتمک یاو پا تیبه خاک ار نهد ص

 بلرزد روز محشر نیعجب گر زم

 (١2٤: ١389بیاضی، )دشت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

or
an

.lu
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

29
 ]

 

                             5 / 20

https://koran.lu.ac.ir/article-1-31-en.html


بختحبیبی، بهارلو وجوان ١٤٠١ابستان بهار و ت، (9  )پیاپیۀ اول هفتم، شمارسال  ،های قرآني در ادبياتپژوهش دوفصلنامۀ  

 

110 
 

 خواهد از تبغش تمنا کرد دل گريزخم د

 دیخونبها خواهد رس شيگر زخو روز حشرم

 (١3٠)همان:

 زبس که سوزم و گريم زفرقتت ترسم

 آتش و آب روز محشرکنند شکوه زمن 

 (33١)همان: 

برآيندی است از « روز حشر»و « روز محشر»عبارت 

ها درباره روز قیامت و چندين آيه از قرآن کريم که درآن

 رستاخیز سخن به میان آمده است.

ارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ »قرآن كريم:  هِ إِلَى النَّ ، «وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّ
ا» ىوَأَنْ يُحْشَرَ النَّ اسُ »،  «سُ ضُح  هِمْ »، «وَ إِذَا حُشِرَ النَّ ثُمَّ إِلَى رَبِّ

 (38: نعامالأ)«. يُحْشَرُونَ 

 ز سجده درت آن بهره يافت ديده که ديد

 بوی پیراهنفراق ديده کنعان ز 

 (١96: ١389بیاضی، )دشت

در اين بیت که در مدح امام رضا)ع( سروده شده است، 

مندی خويش به اين علاقهشاعر برای بیان میزان ارادت و 

مندی از داستان حضرت يوسف)ع( و نابینايی امام)ع( با بهره

حضرت يعقوب)ع( و سپس بازگشت بینايی بر اثر بويیدن 

ای خداوندی و پیراهن يوسف و استشمام بوی او که مايه

کند که سرفرود آوردن و معنوی و رحمانی دارد، بیان می

ند بوی پیراهن يوسف شفا بوسیدن آستان امام هشتم)ع( مان

که مقصود همان بوی « بوی پیراهن»بخش است. عبارت 

 ديدهکه مقصود همان « ديده کنعان»پیراهن يوسف است و 

 پیر کنعان است، برآيندی است از قرآن کريم.

اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ »قرآن كريم: 
ا وَأْتُونِي ا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي *  بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ  بَصِير  وَلَمَّ

دُونِ  كَ لَفِي ضَلََلِكَ *  لََجَِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلََ أَنْ تُفَنِّ هِ إِنَّ قَالُوا تَاللَّ
ا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِي*  الْقَدِيمِ  ا قَالَ أَلَمْ فَلَمَّ ر 

هِ مَا لََ تَعْلَمُونَ   (96-93: )يوسف«. أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّ

 عهد ديد و عدل از صیت حکمت يافتظفر از نور

 پیرکنعانیيوسف همان رونق که ديد از وصل

 (2١9: ١389بیاضی، )دشت

در اين بیت برآيندی است از قرآن « پیر کنعانی»عبارت 

و مقصود همان حضرت  96 تا 8٤سوره يوسف آيات کريم در 

اش يعقوب)ع( است که با حصول وصال يوسف)ع( گم گشته

دگر بار نیروی از دست رفته در فراق فرزند را بازيافت و نور 

 اش بازگشت.به ديده

 قفرا کلبه احزاناين منم باز که از 

 بسته عزمم پی طوف حرم وصل احرام

 (١67)همان: 

ای از داستان برآيند و برساخته« کلبه احزان»عبارت 

يوسف)ع( و حضرت يعقوب)ع( در سوره يوسف است که 

آن حضرت در فراق فرزندش به اين کلبه پناه برد و تا رسیدن 

خبر زنده بودن يوسف)ع( در آن ماند و اندوه از دست دادن 

از اين رو اين منزل به کلبه احزان لقب يافت،  او را خورد

 اگرچه در قرآن کريم نامی از کلبه احزان به میان نیامده است.

 دلم پر آتش و از ياد او عجب دارم

 ملاحظه آيد در او چو ابراهیمکه بی

 (١8٠)همان: 

در اين شعر که در مدح حضرت رضا)ع( سروده شده، 

گیری از رويداد به آتش افکنده شدن حضرت شاعر با بهره

از اجزای پرجاذبه داستان حضرت ابراهیم)ع( »ابراهیم)ع( که 

و ( ١١7: ١389)راشد محصل، « در ادب فارسی است

که از کلامش مفهوم « آتش ابراهیم»برآيندسازی عبارت 

داند و از ورود ياد ابراهیم است، دلش را همچو آن آتش می

کند، در دل پر از آتشش ابراز تعجب میگونه امام رضا)ع( 

داند که اين آتش با ياد آن امام همام گلستان خواهد اما می

 شد.
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قُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ » قرآن کريم: قَالُوا حَرِّ
ا عَلَى إِبْرَاهِيمَ »، «فَاعِلِينَ  ا وَ سَلََم  : نبیاءالأ)«. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْد 

68-69) 

 مست قربم آری آری تا سحر در جام وصل

 اممصفا ديده دم عیسیای همچون باده

 (١68: ١389بیاضی، )دشت

 و در بخش مرا  دم حایمسگر شوم خصم 

 همه دانند  که سلک سخن و شخص بیان

 (١85)همان: 
و « دم عیسی»های در اين دو بیت شاعر به کاربرد عبارت

کريم در  برآيندی است از قرآنبه کار برده که « مسیحا دم»

موضوع معجزه حضرت مسیح)ع( مبنی بر زنده کردن 

مردگان توسط آن حضرت و به اراده خداوند. اين عبارت 

يکی از پرکاربردترين عبارات برآيندسازی شده در ادب 

خويش از آن در شعر فارسی است که اکثر شاعران به مناسبت 

 از آن نمونه: (252: ١389)راشد محصل،  اندبهره برده

 به کف موسی کلیم کريم

 که زنده گريست دم عیسیبه 

 ( 38: ١337)انوری، 
 بن مريم دم عیسیوافی و  مبارک چو 

 عالی وبیاراسته چون گنبد اخضر

 (5١٤تا: )ناصرخسرو، بی

يْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ »قرآن كريم:  ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّ
كْمَهَ وَالََبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ  ا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الََ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْر 

 (110ة: مائدال)«. الْمَوتَى بِإِذْنِي
 سحر به جان من از بوی وصل کرد نسیم

 عظام رمیماثر که کند روح در همان 

 (١8٠: ١389بیاضی، )دشت

 سورۀ 78آية ع دوم اين شعر برآيندی است از مصرا

 گويد:درباره معاد که آدمی خطاب به خداوند میيس 

ها را که چنین پوسیده است گفت چه کسى اين استخوان

بگو همان کسى  شنود:و در جواب می بخشدزندگى مى

عظام ». البته عبارت بار آن را پديد آوردکه نخستین

در ادب فارسی بسیار پرکاربرد است. از آن جمله « رمیم

 سنايی سروده:

 ای مفتخر به حشمت و تعظیم و رای خويش

 ما عظام رمیمياد آر زير خاک 

 ( 59تا: )سنايی، بی

خَلْقَهُ قَالَ مَنْ ضَرَبَ لنََا مَثَلًا وَنَسِیَ  وَ»قرآن کريم: 

 (78: )يس «.هِیَ رَمِیمٌ يحُْیِ الْعِظَامَ وَ

 رسد ز پرتو خشمت به خصم، آن آسیب

 نار جحیمکه عاصیان را بر دل رسد ز 

 (١8١: ١389بیاضی، )دشت

 جهان پناها کارم به قومی افتاده است

 نار جحیمای ز که هست صحبتشان قطعه

 (١82)همان:

رچه به صورت صريح و بدين شکل اگ« نار جحیم»عبارت    

در قرآن کريم وارد نشده است، اما مفهوم و دلالت آن در 

در اشعار مذکور نیز « نار جحیم»چندين آيه ذکر گرديده و 

 مفهوم و برآيندی از دلالت همان آيات است. 

در قرآن کريم « نار جهنم»وانگهی در مواردی عبارت      

جهنم با جحیم همان  ذکر شده که به جهت ترادف معنايی

 را دارد.« نار جحیم»دلالت 

مَ »قرآن كريم:  وَإِنَّ  (35: ةتوبال) ،«يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّ
ارَ لَفِي جَحِيم   ينِ » ،«الْفُجَّ  وَ » (15-14: نفطارالَ) «يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّ

اقُلْ نَارُ » (94: التوبة)« تَصْلِيَةُ جَحِيم   مَ أَشَدُّ حَرًّ  (81: التوبة) «جَهَنَّ

مَ » ونَ إِلَى نَارِ »( 109: التوبة) «فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّ يَوْمَ يُدَعُّ
مَ  مَ خَالِدِينَ فِيهَا» (13: )طور «جَهَنَّ  «.وَالْمُشْركِِينَ فِي نَارِ جَهَنَّ

 (6: ةبينال)
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 هست مدح تو معتبر بر خلق

 قرآنیهای راست چون سوره

 (356: ١389بیاضی، )دشت
مصراع دوم اين شعر متأثر و برگرفته از واقعیت 

های قرآن کريم انکارناپذير راست و غیرتحريفی بودن سوره

است که بارها توسط خود قرآن چه به صورت ملفوظ و چه 

 به صورت اعجاز تغییرناپذير بودن آن بدان اشاره شده است.
 

 گيریوام-ب

ر بدون ايجاد تغییر در ساختار واژه و يا در اين روش، شاع

عبارت پیش متن)قرآن کريم( در زبان اصلی)عربی( و يا 

که اقتضای حال و کلام آن را ايجاب  -ايجاد اندکی تغییر

ای که ساختار عربی آن را مختل نسازد، گونه به -نمايدمی

به ( 1)سازد.ای بینامتنی واژگانی با قرآن کريم برقرار میرابطه

جهت قرابت و آمیختگی واژگان زبان عربی با زبان فارسی، 

گیری تجلیّ بسیار گونه و به صورت وامقرآن کريم بدين

بیاضی نیز از زيادی در شعر فارسی داشته است و شعر دشت

ای که شعر او سرشار از اين قضیه مستثنی نیست، به گونه

 واژگان و عبارات قرآنی است که بدون تغییر در ساختار

توان اسامی ها را به کار برده است. از آن نمونه میعربی، آن

های قرآنی، صفات خداوند، الفاظ و پیامبران و شخصیت

تقوا، رکوع،  اصطلاحات اسلامی مانند: نماز، روزه، توبه،

طواف، سجده، حج، شکر، عفو، توکل، بهشت و جهنم و... 

 اشاره نمود. 

پربسامد بودن اين در ادامه به جهت ضیق کلام و 

ها، به مواردی از آن در قالب جدول اشاره شده و گیریوام

های قرآن فقط به ذکر صفحات ديوان و شماره آيات سوره

  (2)شود: کريم اکتفا می

 

 

 

 

 : واژه
 عبارت

استعمال در 
 دیوان

کاربرد در قرآن 
 کریم

 توضیحات

 عرش
و 120صفحات : 

 177و 130

: الحاقة 23: نملال
؛ 54: عرافالَ  ؛17

: يونس؛ 129: ةتوبال
؛ 100: يوسف؛ 3
: سراء؛ ال 2: رعدال

؛  5: طه؛ 42
؛ 22: انبياءالَ

و  86: مومنونال
؛ 59: فرقان؛ ال116

؛  26: نملال
: زمر؛ 4: ةسجدال

؛ 15و  7: غافر؛ 75
؛ 82: زخرف

: تكوير؛ 4: حديد
20 

از موارد مذكور در 
ديوان در صفحه 

عرش »عبارت177
كار رفته به « برين

است و در قرآن 
مورد 2كريم به جز

« ال»با « عرش»اول 
كار رفته تعريف به

 است.

 كوثر
و 124صفحات: 

 212و 211و 138
  1: كوثرال

 125صفحه  جحيم

؛ 51: حج؛ 113: بةتوال
: صافات؛ 91: شعراء

و 68و 64و 55و 23
؛ 7: غافر؛ ال163و 97
؛  56و 47: دخانال
: حديد؛ ال18: طورال

؛ 31: ةحاق؛ ال19
؛ 39و 36: نازعاتال

؛ 12: تكويرال
؛ 16: مطففينال

: ةمائدال ؛ 6: تكاثرال
 119: ةقر بال و 86و 10

 و...

و « جحيم» ۀواژ 
 120حدود « جهنم»

مورد در قرآن كريم 
 23به كار رفته كه 

« ال»مورد آن با 
مورد  97تعريف و 

 باشدبدون آن مى

 ةكعب
و 131صفحات: 

و 332و 166و 165
 349و 337

  97و 95: ةمائدال

 140صفحه  نعيم

: ةواقعال ؛ 21: ةتوبال
 ؛ 38: معارج؛ ال89

؛  13نفطارالَ
؛  24و  32: مطففين

: يونس-65: مائده
؛ 56: حج؛ 9
؛ 85: شعراءال

؛ 8: لقمان

مورد  14از كل 
در « نعيم»كاربرد 

مورد  11قرآن كريم 
يا « جنة»همراه با 

 است.« جنات»
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؛ 43: صافاتال
: قلم؛ ال12: ةواقعال

 8: تكاثر؛ ال34

 ابليس
و 178صفحات: 
353 

؛ 34: ةبقر ال
؛ 11: عرافالَ 

؛ 32و 31: حجرال
؛ 61: سراءال 

: طه ؛ 50: كهفال
؛ 95: شعراء؛ ال116
 74: ص؛ 20: سبأ

 و... 75و 

 ۀهمچنين واژ 
و « شيطان»
كه « شياطين»

« ابليس»مترادف 
 70است بيش از 

مورد در قرآن كريم 
 رفته است.كار به

 قبله
و 332صفحات: 
349 

؛ 144و 143: ةبقر ال
آل ؛  198و 145

؛ 144: عمران
؛ 75: ةمائدال

؛ 87و 16: يونس
: يوسف؛ 17: هود
؛ 107: سراءال  3
: قصص؛ 134: طه

؛ 78و 53و 52
؛ 48: عنكبوتال

؛ 49: رومال
؛ 21: زخرفال
؛ 12: حقافالَ 
؛ 12: حديدال

 9: ةحاقال

 

  19: نسانال 146صفحه  لؤلؤ منثور

رياض 
 نعيم

 181و 180صفحات:

؛  65: ةمائدال
: حج؛ 9: يونس

؛ 85: شعراء؛ ال56
؛ 8: لقمان

؛ 43: صافاتال
: قلم؛ ال12: ةواقعال

34 

البته در قرآن كريم به 
، «رياض»جاى 

به كار رفته « جنات»
كه در حقيقت همان 

است و « رياض»
توان با تسامح آن مى

« رياض»را بجاى 
 پذيرفت.

عذاب 
 اليم

 181صفحه 

و 138و 18: نساءال
: ةتوب؛ ال173و 161
: سراء؛ ال 74و 39
؛ 37: فرقان؛ ال10
: فتح؛ 8: حزابالَ 

؛ 25و 17و 16
؛ 13: مزملال

در قرآن  اين عبارت
 58كريم بيش از 

رفته كار مورد به
 است.

 ...و 31:انسان

وادى 
 ايمن

  30: قصصال 196صفحه 

 يا رب
و 125صفحات: 

و  136و 132و 131
174 

؛ 30: فرقانال
: هود؛ 88: زخرف

 97: مؤمنون؛ ال47

بيش « ربى»عبارت 
« رب»مورد و  90از 

مورد در  130بيش از 
كار رفته قرآن كريم به
 است.

  4: فجرال 118صفحه  وحى

 123صفحه اجل

؛ 282: ةبقر ال
؛ 77: نساءال
؛ 32: ةمائدال

؛ 60: نعامالَ
 -34: عرافالَ 

؛ 49: يونس 135
: رعد؛ ال3: هود
و 10: براهيم؛ 38
؛ 61: نحل؛ 44

؛ 33و  5: حج
و  5: عنكبوتال

؛ 29: لقمان؛ 53
: زمر؛ ال45: فاطرال

؛ 14: ىشور؛ ال42
؛ 10: منافقونال
: قصص؛ ال4: نوح

29 

 

 123صفحه روح

؛ 87: يوسف
 ؛ 102: نحلال

 ؛ 85: اسراء
؛ 193: شعراءال
: نبأال ؛ 15: غافرال

؛ 2: حجر؛ اال38
 52: زخزفاال

 

 جبرئيل
 165؛ 119صفحات:

و 168؛  مورد( 16)
348 

؛ 253و 87: ةبقر ال
؛ 110: ةمائدال

 102: نحلال

نام قرآنى جبرئيل 
است  «القدسروح»
نيز  مذكوردر آيات و 

 نام آمده استين ا

  9: قصص 354 العينةقر 
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 ترجمه-ج

در اين نوع، شاعر ترجمه و برگردان واژه و يا عبارتی قرآنی 

برد. يافتن اين نوع رابطه بینامتنی تا شعرش به کار میرا در 

گیری است. در ادامه مواردی از اين حدی دشوارتر از نوع وام

گردد و فقط بیاضی ارائه مینوع رابطه بینامتنی در شعر دشت

به ذکر آدرس در ديوان و قرآن کريم و شکل کاربرد در متن 

 غايب و حاضر اکتفا شده است:

شکل استعمال 
عبارت در : واژه

وشماره  دیوان
 صفحه

شکل 
استعمال 
در قرآن 

 کریم

 توضیحات قرآن کریم

و  123باد صرصر: ص
 سموم صرصر: ص

صرصر:  ؛ 164
 122ص

-ريح صرصر
 ريحا صرصرا

: فصلت؛ 6: ةحاقال
 19: قمرال ؛ 16

 

و 130بهشت: ص
و 140و 132و 131

168 
  مورد 130بيش از  جنات-جنة

-202باغ خلد:صص 
خلد برين:  206

 116و 184صص

 

 جنة الخلد-1

جنات -2
 عدن

: رعد؛ ال15: فرقانال
 ؛ 31: نحلال ؛ 23
 ؛ 31: كهفال

: طه ؛ 61: مريم
 ؛ 33: فاطرال ؛ 76

: غافرال ؛ 50: ص
 ؛ 12: صفال ؛ 8

 .8: ةبينال

 

 144نفخه صور: 
وَنُفِخَ فِي 

ورِ  يُنْفَخُ  -الصُّ
ورِ   فِي الصُّ

؛ ،73: انعامالَ
: طه؛ 99: كهفال

: مومنون؛ ال102
؛ 87: نملال ؛ 101

: زمر؛ ال51: يس
؛ 20: ق؛ 68

: نبأ؛ال13: ةحاقال
18 

در پسامتن ، 
فعل به مصدر 

بدل شده 
 است.

 

 بينامتنيت گزاره ای )متنی(-2

 متنی کامل تبينامتني -الف

 همان دقیقاً  و است مستقل و کامل متن بر تکیه، نوع اين در

 و اولیه سیاق در کاستی و کم يا و افزايش بدون اصلی متن

 .رودمی کاره ب( متناپس)حاضر متن آفريننده توسط اشاصلی

 و قصیده يک يا مصراع يک يا باشد بیت يک متن اين خواه

بینامتنی  هاين نوع رابط (6١: 2٠٠7،حلبی طعمه). نثری ایجمله يا

در حقیقت همان اقتباس و تضمین بدون ذکر مرجع کلام اخذ 

نثر و يا هر اثر  شعر، شده است که در آن عبارتی از قرآن،

هیچ دگرگونی و يا مقداری تغییرات بسیار اندک با ديگر، بی

 توضیح، تبیین، ک،تبرّ غنابخشی به کلام، اهدافی مانند:

پردازی و... در میان نکته استناد، تزيین، تحذير، تشبیه، تعلیل،

البته قابل ذکر است  (3٠: ١385)راستگو،  .کلام جای داده شود

که بروز برخی تغییرات جزئی در پسامتن که به ساختار معنايی 

باشد. و مفهوم دلالی کلام خللی وارد نسازد، جايز می

بیاضی اين نوع رابطه بینامتنی را در مواردی در شعرش دشت

برده و در اين روند، گاه شاهد برخی تغییرات جزئی  به کار

-در متن آيه هستیم که خللی به مفهوم و ساختار آن وارد نمی

 کند.

 پیش متن(: -قرآن کريم )متن غايب -١

چندين مرتبه در قرآن کريم تکرار « اللهتبارک»جمله 

 شده است. از آن نمونه:

هُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » مْرُ تَبَارَكَ اللَّ  (54: عرافالَ )«. أَلََ لَهُ الْخَلْقُ وَالََْ
از اسم موصول استفاده شده كه « الله»در مواردى به جاى 

 است:« الله»مقصود 
لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ » ذِي نَزَّ ذِي » (1: فرقانال)« تَبَارَكَ الَّ تَبَارَكَ الَّ

ات   إِنْ شَاءَ  ا مِنْ ذَلِكَ جَنَّ تَبَارَكَ » (10: فرقانال)« جَعَلَ لَكَ خَيْر 
ا مَاءِ بُرُوج  ذِي جَعَلَ فِي السَّ كَ » (61فرقان: ال) «الَّ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّ
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كْرَامِ  ذِي بِيَدِهِ » (78: رحمنال)« ذِي الْجَلََلِ وَالِْ تَبَارَكَ الَّ
 (1: ملکال)«. الْمُلْكُ 

 متن حاضر( -)پسامتنديوان  -

گیری از اين جمله قرآنی شاعر در مدح ممدوح با بهره    

 سرايد:می

 از آن ساعت خجسته که شاه اللهتبارک

 ز قلعه روی عزيمت به سوی کشور کرد

 (١2٠: ١389بیاضی، )دشت
در جايی ديگر برای نشان دادن تعجب و شگفتی و تحسین     

 در وصف اسبی سفید سروده است:

 از آن خنگ ماه پیکر نعل اللهتبارک

 که بهر رتبه ز نعلش فلک کند ديهیم

 (١8١)همان: 

 پیش متن(: -قرآن کريم )متن غايب -2

إِنَّهمُْ کَانُوا إِذاَ قِیلَ لهَمُْ لاَ » (١9: )محمد «لاَ إِلهََ إلَِّا اللَّهُفَاعْلمَْ أَنَّهُ »

 (35 : صافاتال) «.إِلَهَ إلَِّا اللَّهُ يَسْتَکْبرُِونَ

مورد در قرآن کريم همین آيه به کار  35همچنین در 

از واژگانی چون: انا، هو، « الله»رفته با اين تفاوت که به جای 

الذی، انت استفاده شده که در تمام موارد مقصود خداوند 

 است.

 متن حاضر(: -ديوان )پسامتن -

شاعر در شعری که آن را در مدح حضرت علی)ع( سروده،    

پس از تشبیه کلام آن حضرت به دم جان بخش مسیح و بالا 

از قرآن « لا اله الا الله»بردن مقام و مرتبت ايشان، با عبارت 

 گويد:سازد و میکريم رابطه کامل متنی برقرار می

 زهی کمال شرف لا نظیر فی الآفاق

 اله الا اللهلا زهی علو مکان 

 تو را چو دست ولايت مطیع فرمانست

 چه حاجت است به فرماندهی خیل و سپاه

 (2٠٤: ١389بیاضی، )دشت

 پیش متن(: -قرآن کريم )متن غايب -3

هِ » ا يَصِفُونَ  سُبْحَانَ اللَّ  (159: صافاتالو  91: مؤمنونال)« عَمَّ
هِ » ا يُشْركُِونَ  سُبْحَانَ اللَّ هِ » (68: قصصال)« وَ تَعَالَى عَمَّ  سُبْحَانَ اللَّ

ا يُشْركُِونَ   (23: حشرالو  43: )طور« عَمَّ
« الله»به جای « اللَّهِ سُبْحَانَ»مورد در عبارت  ١2همچنین در 

 از الذی و رب استفاده شده که مقصود خداوند است.

 متن حاضر(: -ديوان )پسامتن -

بندی با هدف افاده معنای شگفتی و شاعر در ترکیب

 را به کار برده است:« اللهسبحان»حسرت عبارت قرآنی 

 نا گفتنی آنچه بود گفتیم

 زبانیماز خجلت اگر جه بی

 جان بردن و بازار غم تو

 ، چه سخت جانیمسبحان الله

 (383: ١389بیاضی، )دشت

 

 تعدیلی کامل تبينامتني -ب

 يا مصرع يک خواه) کامل و مستقل متنی به شاعر ،نوع اين در

 را متن اين او .دارد تکیه (نثری عبارت يا و قصیده يک يا بیت

 هایساختارشکنی برخی اعمال از بعد و کرده جدا سیاقش از

 مؤخر و مقدم ،نمودن زياد و کم همچون، پیچیده يا و ساده

 انشايی جملات تبديل افعال، صیغه و زمان تغییر اجزاء، نمودن

-می خويش شعری متن درون را متن آن برعکس و خبری به

. بردمی بهره جديد شعری انديشه بیان جهت در آن از و نهد

 (6٤: 2٠٠7 ،حلبی طعمه)

 پیش متن(: -قرآن کريم )متن غايب -١

يکی از آياتی است که « الرحیمالرحمنالله بسم»آيه 

در جهت  -غالباً با هدف تیمّن و تبرّک -بسیاری از شاعران

 ١١3اند. اين آيه در آغاز بردهآراستن و استشهاد از آن بهره 

: توبه( و يک بار در سوره نحل ۀسوره قرآن )به استثناء سور

آمده است. شايد بتوان شعر نظامی گنجوی را در  3٠
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الاسرار يکی از زيباترين کاربردهای اين آيه در شعر  با مخزن

 هدف تبرّک و تیمّن قلمداد نمود:

 الرحیمالله الرحمنبسم

 نج حکیمهست کلید در گ

 (33تا: )نظامی، بی

 متن حاضر( -ديوان )پسامتن -

ای که در آن به مدح حضرت علی)ع( شاعر در قصیده

پرداخته، در ادامه وصف چهره زيبا و پرفروغ آن حضرت، 

و ايجاد « الرحیمالله الرحمنبسم»گیری از آيه ضمن بهره

زبان تعديلاتی در آن به کاربرد شايع و متداول اين آيه در 

که برای شروع کارها به کار « اللهبسم»فارسی يعنی عبارت 

 گويد:است، می« شروع کن»رود و به معنی می

 لبت کنون که بر آورد خط بکشتن من

 بسم اللهبه تیغ غمزه اشارت نما که 

 (2٠3: ١389بیاضی، )دشت

محمدخان دين»همچنین در شعری که آن را در مدح 

اين آيه، خطاب به ممدوح او را به سروده، با کاربرد « ازبک

 خواند:شنیدن شعرش فرا می

 کوتاه سخن مراد خود را

 یچه در عذاب دار هودهیب

 دارم نظمی به اين لطافت

 اگر جواب داری اللهبسم

 (355)همان: 

از ادامه « الرحیم»و « الرحمن»تعديلات: حذف صفات 

 «.اللهبسم»

 پیش متن(: -قرآن کريم )متن غايب -2

اإنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء  وَ كَانَ » ( 22: نسانالَ) «سَعْيُكُمْ مَشْكُور 

وَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِن  فَأُولَئِكَ كَانَ  ةَ وَ مَنْ أَرَادَ الْْخِرَ »
ا  (19: سراءالَ )« سَعْيُهُمْ مَشْكُور 

 متن حاضر(: -ديوان )پسامتن -

بیاضی در مدح امام رضا)ع( با ايجاد رابطه بینامتنی دشت

-سوره اسراء قرآن  ١9سوره انسان و آيه  22تعديلی با  آيه 

کريم که خداوند درباره مؤمنان و ايمان آورندگان به جهان 

ها مورد تلاش آن»فرمايد: کنندگان برای آن، میباقی و سعی

امام  تلاش و سعی حکم« شناسى واقع خواهد شدحق

-شناسی میی حقهشتم)ع( را در امور دين مشکور و شايسته

 داند:

 شه سرير امامت امام خطه شرع

 سعی حکمش در کار دين بود مشکورکه 

 محیط نقطه دانش علی ابن موسی

 مدار مرکز عرفان شفیع دور نشور

 (١٤5-١٤٤: ١389بیاضی، )دشت

 تعديلات: فاصله افتادن بین سعی و مشکور، حذف ضمیر

 «.حکمش در کار دين»و افزودن عبارت « هم»و « کم»

 

 بينامتنيت الهامی-3

اصلی سخن  هشاعر اصل و ماي بینامتنی، هدر اين نوع رابط

گیرد و در پردازش ای و يا مفهومی میخويش را از نکته

د که خواننده آگاه به متن غايب کنای عمل میگونهه سخن ب

مضمونی میان زير متن و پس از خواندن آن پیوند مفهومی و 

کريم گاه از  گیری قرآناين الهام از زبر متن احساس نمايد.

در  گیرد.چند آيه يا يک آيه و يا بخشی از آيه صورت می

. شوداين نوع اشاره آشکار و صريحی به متن غايب نمی

 (73-72: 2٠٠7 )طعمه حلبی،

اش ها و مضامین شعریبیاضی در مواردی، درونمايهدشت

 کريم الهام گرفته است. از آن نمونه:ا از قرآنر

 گه دين به جوی گرو نهاديم

 ای خريديمگه خلد به حبه

 (385: ١389بیاضی، )دشت
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مصراع اول اين بیت که به موضوع فروختن دين به چیزی 

 86مايه )يک دانه جو( الهام گرفته از آيه ارزش و دونکم

که زندگى دنیا را به سوره بقره است. آن جا که برای کسانی 

گر و تخفیفی در عذاب ياری ]بهاى[ جهان ديگر خريدند

شود که سوره نساء که در آن امر می 7٤نیست. همچنین آيه 

کنند در کسانى که زندگى دنیا را به آخرت سودا مىبايد با 

. البته در مصراع دوم با تکیه بر تقابل و تضاد راه خدا بجنگند

دهد که با با مصراع اول را ارائه میمفهومی کاملاً مخالف 

 توان بهشت را به دست آورد.انجام کاری نیک می

ذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَا»قرآن كريم:   ةَ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّ
نْيَا بِالْخِرَ  ذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَا»( 74: نساءال) «ةِ الدُّ نْيَا  ةَ أُولَئِكَ الَّ الدُّ

فُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ يُنصَرُونَ   (86: البقرة)  «بِالَْخِرَةِ فَلََ يُخَفَّ

 پروانه آتش بلايیم

 تا جان داريم مبتلايیم

 (385: ١389بیاضی، )دشت

موضوع مبتلا بودن و در زيان بودن دائمی انسان در اين 

در آن بیان  باشد کهسوره عصر می 2بیت الهام گرفته از آيه 

مگر کسانى  خوش زيان استانسان دست واقعاً شود که می

که گرويده و کارهاى شايسته کرده و همديگر را به حق 

 .اندسفارش و به شکیبايى توصیه کرده

 (2: عصرال)« إِنَّ الْإِنسَانَ لَفیِ خُسرٍْ» قرآن کريم:

 به ياد عفو تو باشد گناهکاران را

 نهانحلاوت شکر شکر در عذاب پ

 (١92: ١389بیاضی، )دشت

 باز آمدم از درت به زاری

 داری سر رحم يا نداری

 چشمی و هزار اشک حسرت

 جانی و هزار زخم کاری

 (39١)همان: 

موضوع مطرح شده در اين ابيات، توبه و بازگشت و طلب 
عفو و بخشش است. موضوعى كه بارها در قرآن كريم به آن 

كيد گرديده است. چنان چه در اشاره شده و بر پذيرش توبه  تأ
قُلْ »بخشد: قرآن كريم آمده است: خداوند همه گناهان را مى
ذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لََ تَقْنَطُوا مِن رَّ  هِ إِنَّ  حْمَةِ يَا عِبَادِيَ الَّ اللَّ

حِيمُ  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ ا إِنَّ نُوبَ جَمِيع  هَ يَغْفِرُ الذُّ  (53: زمرال)«. اللَّ

 توان به موارد زير اشاره نمود:همچنین می

، 146-18-17: نساءال، 89-135: عمران، آل160-54: ةبقر ال
-11-5:  ةتوبال، 153: عراف الَ ، 54 : نعامالَ، 39و  34: المائدة

 : زمرال، 67 : قصصال، 71-70: فرقانال، 119: نحلال، 118-235
 .7: غافرال، 5: نورال، 8: تحريمال، 25: شورىال، 17

 خدای را ز خودم تا به کی جدا داری

 جدا مشو به امیدی که با خدا داری

 به صبر دل نهم اما خدا روا دارد

 که اين چنین ستمی بر دل روا داری

 (٤3١: ١389بیاضی، )دشت

در اين شعر شاعر در بیت اول  با تکیه بر مفهوم قرآنی 

به رحمت خداوند امید به رحمت خداوند بر تداوم اين امید 

ها را آرام تأکید دارد زيرا اين ياد و ذکر خداوند است که دل

ذِينَ آمَنُوا »رعد آمده:  ۀسور  28 ۀآيسازد. آن گونه که در می الَّ
هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ  هِ أَلََ بِذِكْرِ اللَّ «. وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّ

 (28: رعدال)
د بر مفهوم قرآنی صبر و بردباری همچون بیت دوم با تأکی

امید به رحمت خداوند بر تداوم بر بردباری خويش تأکید 

داند. آن گونه که در نمايد و خويش را از صابرين میمی

 قرآن کريم آمده است:

ذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ »( 17: )ص« اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ » هَا الَّ يَا أَيُّ
كُمْ تُفْلِحُونَ  قُواْ اللّهَ لَعَلَّ ( 200: عمران)آل« وَ صَابِرُواْ وَ رَابِطُواْ وَاتَّ

ابِرِينَ »  ...و( 46: نفالالَ)« وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّ
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 ما خود کرديم هر چه کرديم

 وز خود ديديم هر چه ديديم

 (385: ١389بیاضی، )دشت

بیانگر آن است که سرنوشت انسان در دست  بیتاين 

بیند و کند، بازخوردش را میخويش است و هر آنچه می

يابد و کسی ديگر در رقم ثمری جز تلاش خويش را نمی

خوردن سرنوشت او و تغییر آن نقشی ندارد مگر آنکه 

فته از الهام گر خويش بخواهد. اين مفهوم در شعر مذکور

-می نجم ۀسور 39 ةرعد و آي ۀسور ١١ قرآن کريم در آية

 باشد:

رُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ » ى يُغَيِّ رُ مَا بِقَوْم  حَتَّ ( 11: رعدال)« إِنَّ اللّهَ لََ يُغَيِّ

نسَانِ إِلََّ مَا سَعَى» يْسَ لِلِْْ  (39: نجمال)« وَأَن لَّ
 های آن نامهربانم آرزوستبدگمانی

 های بعد از امتحانم آرزوستمهربانی

 (٤١8: ١389بیاضی، )دشت

مصراع دوم اين شعر الهام گرفته از داستان محنت، امتحان 

های فراوان و همچنین و ابتلای حضرت ايوب)ع( به سختی

امتحان و گرفتار آمدن حضرت يونس)ع( در شکم ماهی و 

بازگشت  در نهايت مهربانی و لطف خداوند به اين دو پیامبر و

 باشد.ها به راحتی و خوشی از دست رفته، میآن

هُ أَنِّي » حضرت ايوب)ع(:     وبَ إِذْ نَادَى رَبَّ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّ
يْطَانُ بِنُصْب  وَ عَذَاب   نِيَ الشَّ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَل  *  مَسَّ

ا وَذِكْرَى وَ وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَ *  بَارِد  وَشَرَاب   نَّ عَهُمْ رَحْمَة  مِّ  مِثْلَهُم مَّ
لْبَابِ  ا *  لَِوُْلِي الََْ هِ وَلََ تَحْنَثْ إِنَّ ا فَاضْرِب بِّ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْث 

اب   هُ أَوَّ ا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ  (44-41: )طه«. وَجَدْنَاهُ صَابِر 
إِذْ أَبَقَ إِلَى *  وَ إِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ »حضرت يونس)ع(: 

فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ *  الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 
حِينَ *  وَ هُوَ مُلِيم   هُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى *  فَلَوْلََ أَنَّ
مِنْ  ة  وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَ *   سَقِيم  فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَ هُوَ *  يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

-139: صافاتال)«. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْف  أَوْ يَزِيدُونَ *  يَقْطِين  
147) 

 

 ایبينامتنيت اشاره-4

 و رويداد يا و داستان هپاي بر را خويش کلام شاعر نوع اين در

 ذکر به فقط و نهدمی بنا (غايب متن) متن زير از اینکته يا

 غايب متن به را خواننده که کلام در نشانه چند يا يک

 الفاظی با که ایگونهه ب نمايد،می اکتفا سازد،می رهنمون

 حلبی،). يابدمی انتقال خواننده ذهن به بسیاری معانی اندک

 رابطه بینامتنی، نوع اين ويژگی (52: ١385 راستگو، ؛5٠: ١385

 طعمه) .است اندک الفاظی در بسیار معانی گردآوری و ايجاز

 (68: 2٠٠7 حلبی،

بیاضی در شعرش به کرات از اين شیوه بینامتنی در دشت

کريم بهره فراخوانی رويدادها و مسائل مطرح شده در قرآن

ها و معجزات پیامبران همچون معجزه برده که اشاره به داستان

 باشد.ترين میحضرت مسیح)ع( پربسامد

 جده آدم کجا بود يکسانز ترک س

 سر اطاعت ابلیس با زمین گناه

 (2٠٤: ١389بیاضی، )دشت

شاعر در اين قصیده که آن را در منقبت حضرت علی)ع( 

سروده، پس از اشاره به اينکه وجود مبارک آن حضرت 

عامل و سبب خلقت آدم بوده است، به داستان فرمانبرداری 

بر حضرت آدم و  فرشتگان از فرمان خداوند مبنی بر سجده

سرپیچی شیطان از سجده بر آدم به جهت برتر دانستن آتش 

)جنس خود( بر خاک )جنس آدم( و مطرود گشتن او از 

 درگاه خداوند اشاره دارد.

يْتُهُ وَ »قرآن كريم:  نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ  فَإِذَا سَوَّ
هُ *  سَاجِدِينَ  إِلََّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ *  مْ أَجْمَعُونَ فَسَجَدَ الْمَلََئكَةُ كُلُّ

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ *  وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 
قَالَ أَنَا خَيْر  مِنْهُ خَلَقْتَنِي *  بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

or
an

.lu
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
4-

29
 ]

 

                            14 / 20

https://koran.lu.ac.ir/article-1-31-en.html


 ١٤٠١بستان ، بهار و تا(9ۀ اول )پیاپی ، سال هفتم، شمارهای قرآنی در ادبیاتپژوهش مةدوفصلنا بختحبیبی، بهارلو وجوان

 

 119 
 

كَ رَجِيم  *  نْ طِين  مِنْ نَار  وَخَلَقْتَهُ مِ  وَإِنَّ *  قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّ
ينِ  ، 34: ةبقر الهمچنين:  ؛78-72: )ص «عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّ

،  63-61: سراءال ، 35-32: حجرال، 35-30: فجرال، 11: عرافالَ 
 (50: كهفال

 واژگان اشاری: ابلیس، آدم، سجده، اطاعت.

 من آمد سپیده دم پدرم دمی به خواب

 ز درد دوری من زار و از غمم رنجور

 چه گفت گفت که از بهر خوردن گندم

 ز خلد فارس چرا مانده ای چو آدم دور

 (١٤6: ١389بیاضی، )دشت

شاعر در اين شعر به داستان هبوط حضرت آدم از بهشت 

به زمین در اثر پیروی از وسوسه شیطان و عصیان از فرمان 

مبنی بر نزديک نشدن به میوه ممنوعه و خوردن از آن خداوند 

 اشاره دارد.

كَ عَلَى »قرآن كريم:  يْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّ
كَلََ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَ *  الْخُلْدِ وَمُلْك  لََ يَبْلَى ةِ شَجَرَ  فَأَ

ةِ لَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ اطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَ  هُ فَغَوَى لْجَنَّ ثُمَّ *  وَعَصَى آدَمُ رَبَّ
هُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَى ا بَعْضُكُمْ *  اجْتَبَاهُ رَبُّ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيع 

بَعَ هُدَايَ فَلََ يَضِلُّ وَ  ى فَمَنِ اتَّ ي هُد  كُمْ مِنِّ ا يَأْتِيَنَّ لََ لِبَعْض  عَدُوٌّ فَإِمَّ
 (123-120: )طه«. يَشْقَى

ةَ فَكُلََ مِنْ  يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ  وَ »همچنين:  زَوْجُكَ الْجَنَّ
الِمِينَ  جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ « حَيْثُ شِئْتُمَا وَلََ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

ةَ وَكُلََ مِنْهَا زَوْجُكَ  وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ » (19: عرافالَ ) الْجَنَّ
الِمِينَ  جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّ ا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلََ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ *  رَغَد 

ا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ  يْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّ هُمَا الشَّ فَأَزَلَّ
: ةبقر ال) «.مَتَاع  إِلَى حِين   رْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ لِبَعْض  عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الََْ 

36-35) 
 واژگان اشاری: خوردن گندم، آدم، خلد.

 گهر پاک تو شد باعث اين فیض که شد

 بطن مريم صدف و پیکر عیسی گوهر

 (١٤9: ١389بیاضی، )دشت

بیاضی در مدح ممدوحش پا را بسیار فرا نهاده و تا دشت

است. وی با اشاره به داستان قرآنی حد غلو و اغراق پیش رفته 

باکره و پاکی حضرت مريم)س( و باردار بودن به حضرت 

عیسی)ع( از جانب خداوند، بطن حضرت مريم را همچو 

داند که گوهر وجود عیسی را در بر گرفته است و صدفی می

اين ادعا را دارد که پاکی گوهر وجود ممدوح باعث و سبب 

 اين معجزه است.

ا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا » قرآن كريم: خَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاب  فَاتَّ
ا ا سَوِيًّ لَ لَهَا بَشَر  ا*  فَتَمَثَّ حْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّ ي أَعُوذُ بِالرَّ  قَالَتْ إِنِّ

ا*  ا زَكِيًّ كِ لَِهََبَ لَكِ غُلََم  مَا أَنَا رَسُولُ رَبِّ ى يَكُونُ قَالَتْ أَ *  قَالَ إِنَّ نَّ
ا كِ هُوَ *  لِي غُلََم  وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر  وَلَمْ أَكُ بَغِيًّ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّ

اسِ وَ  ن  وَلِنَجْعَلَهُ آيَة  لِلنَّ ا عَلَيَّ هَيِّ ا مَقْضِيًّ ا وَكَانَ أَمْر  *  رَحْمَة  مِنَّ
ا ا قَصِيًّ  (22-17: مريم)« فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَان 

 واژگان اشاری: بطن مريم، عیسی.

 وارث مرتبه هارونی

 پرده دار حرم يزدانی

 پسر عم نبی و زوج بتول

 شاه مردان علی عمرانی

 (2١7: ١389بیاضی، )دشت

اين شعر در منقبت و بیان مقام والای حضرت علی)ع( 

سروده شده است. بیت اول تلمیحی است قرآنی که به داستان 

حضرت موسی و همراهی او تسط برادرش هارون که وزير و 

دستیارش بود. همجنین اشاره به حديث منزلت دارد که پیامبر 

اسلام)ص( درباره مقام و موقعیت حضرت علی)ع( فرمودند: 

«. علی منیّ بمنزله هارون من موسی الا أنه لانبیّ بعدی»

 (١٤٠، 2بنقل از جامع الصغیر: ج 5١١: ١389بیاضی، )دشت
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ا مِنْ أَهْلِي»قرآن كريم:  *  هَارُونَ أَخِي*  وَاجْعَلْ لِي وَزِير 
همچنين:و ( 32-29: )طه« وَأَشْركِْهُ فِي أَمْرِي*  اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي

قُنِي إِنِّي أَخِي هَارُونُ »َ ا يُصَدِّ ا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْء  ي لِسَان   هُوَ أَفْصَحُ مِنِّ
بُونِ   (34: قصصال)«. أَخَافُ أَنْ يُكَذِّ

 واژگان اشاری: هارون.

 به غمش زنده ايم و هستی خضر

 روزی از عمر جاودان من است

 (١١3: ١389بیاضی، )دشت

دارد، اين شعر به حضرت خضر و آب حیات اشاره 

موضوعی که يکی از پربسامدترين اشارات قرآنی در ادب 

قرآن کريم نام خضر در »گردد. البته در فارسی قلمداد می

 سورۀ 65ة تنها در آيها نیامده است. شمار انبیا و غیر آن

شود... مفسران اين بنده حق ای نیکوکار ستوده میبندهکهف 

نوشیدن آب  (١59: ١389)راشد محصل، « .اندرا خضر دانسته

ای است حیات توسط خضر و يافتن عمر جاودان ديگر نکته

باره در کتاب که در اين شعر بدان اشاره شده است. در اين 

نامه آدم)ع( آمده: از پس الانبیاء آمده است: در وصیتقصص

ای سپید و بسیار شیرين آب است کوه قاف در تاريکی چشمه

ردد و تا زمانی که از که هر کس از آن بنوشد جاودان گ

خداوند نخواهد نخواهد مرد. خضر نیز کسی بود که از اين 

به  33٠: ١359)نیشابوری، چشمه نوشید و عمر جاودان يافت. 

 بعد(

ا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَ »قرآن كريم:  مِنْ عِنْدِنَا وَ  حْمَة  فَوَجَدَا عَبْد 
ا عِلْما   مْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ  (65: كهفال)«. عَلَّ

     همچو تو يوسف رخی وانگه دل و طاقت، بلی

 آتش است خایخرمن ناموس را عشق زل

 (236: ١389بیاضی، )دشت

شاعر در غزلی پس از سخن راندن در باب عشق و 

های آن به زيبايی چهره يوسف و عشق آتشین و سختی

. داستانی که در کنددلدادگی مشهور زلیخا به وی اشاره می

يوسف بدان پرداخته شده است. البته در قرآن کريم سوره 

الَّتیِ هوَُ نامی از زلیخا برده نشده و فقط به او اشاره شده است )

 (.فیِ بَیْتِهَا

قَتِ »قرآن كريم:  فْسِهِ وَ غَلَّ تِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّ وَ رَاوَدَتْهُ الَّ
بْوَابَ وَ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ 

َ
هُ الَ ي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّ هُ رَبِّ اللّهِ إِنَّ

الِمُونَ   (23: )يوسف«. لََ يُفْلِحُ الظَّ
 واژگان اشاری: يوسف، زلیخا.

 ستوده قدری دانا دلی نکورايی

 که همچو يوسف در رتبه، فخر اخوانست

 (١١١: ١389بیاضی، )دشت

در اين بیت، شاعر مقام ممدوحش را بسیار بالا و ستوده 

داند و برای افزودن به اين مقام و تقريب به ذهن اين ادعا با می

اشاره به داستان حضرت يوسف، مقام او را در کنار مقام 

ديگران با موقعیت و زيبايی و کمال و جايگاه والای يوسف 

 نمايد.نزد پدر در کنار برادرانش تشبیه می

ي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَِبَِيهِ يَا أَبَتِ إِ »قرآن كريم:  نِّ
مْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ  ا وَالشَّ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَ »، «كَوْكَب 

ا وَ نَحْنُ  «. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلََل  مُبِين   عُصْبَة  أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّ
 (8و  4: )يوسف

 خوان.فخر ا واژگان اشاری: يوسف،

 ای که بی ياد تو در خانه تن

 يوسف روح بود زندانی

 (2١7: ١389بیاضی، )دشت

در اين شعر، شاعر بعد از مدح حضرت علی)ع( و سخن 

گفتن از عدالت و شجاعت و مردانگی ايشان و اشاره به 

حديث منزلت، ياد و ذکر آن حضرت را در دلش دائمی 

يوسف، غفلت از داند و با تشبیه روح خويش به حضرت می

ياد امام علی)ع( را مايه زندانی بودن روحش در زندانی 

 داند.همچو زندان حضرت يوسف می
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هُ »قرآن كريم:  ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْْيَاتِ لَيَسْجُنُنَّ
ى حِين    (35 : )يوسف «.حَتَّ

 واژگان اشاری: يوسف، زندان.
 مرده سازد مسیح زنده، مگر

 گويد از زبان من استنچه میآ

 (١١3: ١389بیاضی، )دشت

 لبت به وقت سخن جانفزاست همچو مسیح

 مگر که بوسه زده بر بساط مرقد شاه

 (2٠3)همان: 

 ای سیرت تو را صفت معجز مسیح

 وی حمله تو را، روش قهر کردگار

 (١36)همان: 

حضرت  معجزهاين ابیات جملگی تلمیحی دارند به 

 مسیح)ع( يعنی زنده کردن مردگان به اراده خداوند متعال.

يْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ »قرآن كريم:  ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّ
كْمَهَ وَالَبَْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ  ا بِإِذْنِي وَ تُبْرِئُ الََ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْر 

 (110: )مائده« نِيالْمَوتَى بِإِذْ 
 زنده کردن. واژگان اشاری: مسیح، مرده،

 

 بينامتنيت سبکی و اسلوبی-5

زبانی متن غايب را سرمشق  -در اين نوع، شاعر ساختار بیانی

-خويش قرار داده، سخن خود را بر ساخت و بافت آن طرح

 (7٠: ١385)راستگو، نمايد. ريزی می

 

و متضاد  کاربرد واژگان و ترکيبات متقابل-الف

 قرآنی

های اسلوب قرآنی کاربرد برخی واژگان، افعال و از ويژگی

باشد. از آن نمونه: حلال و عبارات متضاد در کنار هم می

، حسنه و سیئه، جنه ۀحرام، لیل و يوم، جن و انس، دنیا و آخر

ارض، حق و باطل،  و جهنم، عسر و يسر، بشیر و نذير، سماء و

 خیر و شر و...

 تو باشد حلال باد حلال اگر ز دست

 و گر ز خوان تو نبود حرام باد حرام

 (١7٠: ١389بیاضی، )دشت

وَلَا تَقُولُوا لمَِا تَصفُِ أَلْسِنَتُکمُُ الْکَذبَِ هذَاَ » قرآن کريم:

 (١١6: )نحل«. حَلَالٌ وهَذََا حرََامٌ لِتفَتْرَُوا عَلىَ اللَّهِ الکَْذِبَ

 

در پرداختن به  ثرپذیری از اسلوب قرآن کریما-ب

 قصص و رویدادهای پيامبران و گذشتگان

ذکر چندين ، های قرآنیهای داستانيکی از ويژگی

خلاصه  ه عنوانداستان از رويدادهای پیامبران و اقوام گذشته ب

از آن  و گذرا و اشاره ای در چند آيه در يک سوره است.

 توان موارد زير را ذکر نمود:نمونه می

، ابراهیم، )ذکر نام و اشاره به حضرت نوح ١65 -١63: نساء -

، هارون، يونس، وبايّ، عیسی، يعقوب، اسحاق، اسماعیل

 .سلیمان داود(

 ،اسماعیل، ابراهیم، )داستان حضرت نوح ١٤7 -75: صافات -

 يونس(، لوط، هارون، موسی، اسحاق

، نوح، )داستان حضرت موسی و فرعون 5٠-2٠: مؤمنون -

 عیسی و...(، هارون

خاص قرآنی در  هنیز به تأثیر از اين شیو بیاضیدشت

به اين اسلوب عمل نموده  شعریاشاره به داستان پیامبران در 

. وی در مدح ممدوح خويش پس از لايق دانستن وی به است

مسند حکومت، او را شرف دين و حامی مردم و فردی شجاع 

مبر او را داند در ادامه با اشاره به نام چند پیاو علم دوست می

 داند:برخوردار از خصوصیات ايشان می

 لايق مسند خانی، شرف دين و دول

 حامی ملت و دين، وارث شمشیر و قلم

 خسرو آيین سکندر دل جمشید اساس

 خضر قدمو  عیسی نفسو  مصطفی خصلت
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 آنچه جود از قلمش ديده و دانش ز دلش

 و جم از خاتم موسی زعصا ديدهآنچه 

 (١76: ١389بیاضی، )دشت

 

 نتيجه

کريم  پس از بررسی انواع روابط بینامتنی و تأثیرات قرآن    

 نتايج زير قابل اشاره است:بیاضی، در شعر دشت

بیاضی در ابعاد و اشکال گوناگون شعر محمدولی دشت -

لفظ، معنا و اسلوب از قرآن کريم تأثیر پذيرفته است، امری 

الفت شاعر با  قرآن که از يک سو، حکايت از ايمان، انس و 

کريم و استنباط و درک بالای وی از کلام وحی دارد و از 

ديگر سو، نشان از غنای زبان شعری شاعر دارد و به معنا و 

 لفظ آن ژرفا و عمق بخشیده است.

با توجه به انواع مختلف رابطه بینامتنی و تنوع آن در شعر  -

اردی کريم در موبیاضی، اثرپذيری شاعر از قرآن دشت

 خودآگاه و پیش انديشیده و در مواردی ناخودآگاه است.

بیاضی از پراکندگی و کريم در ديوان دشت حضور قرآن -

چینش يکنواختی برخوردار نیست، بلکه چگونگی و میزان 

اين تأثیرپذيری با توجه به مضامین و مقتضای کلام در اشعار 

ی شعرِ شاعر ای که بیشترين اثرپذيرشاعر متغیر است؛ به گونه

از قرآن کريم در قصايد، به ويژه مدح پیامبر)ص( و ائمه)ع( 

 باشد.است و کمترين آن در غزلیات می

از جهت کمیّت، بیشترين بسامد قرآنی متعلق به رابطه  -

ها و معجزات پیامبران( و ای )به ويژه داستانبینامتنی اشاره

سامد در برآيندسازی( است و کمترين ب -گیریواژگانی )وام

باشد که البته تعديلی( و اسلوبی می -ای )کاملبینامتنی گزاره

تر و زيباتر بودن بینامتنیت کامل تعديلی و با توجه به فنی

بسامدی آن در شعر شاعر، اين امر تاحدی، سطح هنری کم

 بینامتنیت قرآنی در شعر وی را کاهش داده است. 

 پیش متن )قرآن از نظر فنی، با توجه به تسلط شاعر بر -

کريم(، پردازش عبارات، واژگان و جملات قرآنی در جهت 

هماهنگی با تجربه شعری شاعر در شعرش نسبتاً قابل قبول 

آل نیست و در مواردی، اين باشد، اما در حد عالی و ايدهمی

اثرپذيری از حد و مرز کاربرد يک واژه قرآنی يا فراخوانی و 

دن آن به اوج هماهنگی و بدون رسان -يا اقتباسی ساده

بیاضی کند. اما به طور کلی، دشتگذر نمی -هارمونی متنی

ها و ها، نکتهمفاهیم، مضامین، داستانتوانسته به خوبی از 

اسلوب قرآنی در بافت کلامی و معنايی پسامتن )شعرخود( 

گیرد و از آن در جهت ارائه تصوير شعری مدنظر و بهره 

چنین اثرگذاری بیشتر بر احساسات درونی خود و هم

سازی و به ويژه در بینامتنیت برآيند مخاطب، استفاده نمايد،

گیری، پردازش نیکو و هماهنگی میان متن قرآنی الهام

متن( و تجربه شعری تجلیّ يافته در شعر شاعر )پسامتن( )پیش

 نشانگر توانايی هنری بالای شاعر است.

 

 هانوشتپی

 .به بعد ١5: ١385 ک: راستگو،.برای اطلاعات بیشتر ر -١

 برخی از آمار تقريبی است. -2

 

 فهرست منابع 

 قرآن كريم.
، تصحيح: سعيد دیوان اشعار(، 1337انورى، اوحد الدين ) -

 نفيسى، چاپ اول، تهران: نشر پيروز.
، ترجمه: شكري المبحوت و یةالشعرتا(، تودروف، تزفطان )بي -

 المغرب: دار توبقال.الَولى، مة، الطبعة رجاء بن سلَ
 لطبعة. انظریة المنهج الشکلي(، 1964الخطيب، ابراهيم ) -

 .بيةالَولى، مؤسسه الَبحاث العر
، تصحيح: دیوان اشعار(، 1389بياضى، مولَنا محمدولى )دشت -

 مرتضى چرمگى عمرانى، چاپ اول، تهران: انتشارات اساطير.
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در شعر تجلّي قرآن و حدیث (، 1385راستگو، محمد ) -

 ، تهران: انتشارات سمت.فارسي
پرتوهایی از قرآن و (، 1389راشد محصل، محمدرضا ) -

، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان حدیث در ادب فارسی
 قدس رضوى.

بينامتنى قرآنى و روايى در »(، 1392رنجبر، جواد و سجاد عربى ) -
، مجله شعرپژوهی )بوستان ادب(«. يمين فريومدىشعر ابن

 .108-91، صص4، شماره 2سال
نقد بينامتنى قرآنى در »(، 1391وند، تورج و كامران سليمانى )زينى -

پژوهشنامه نقد و ترجمه زبان و ، «شعر دينى احمد وائلى

 .160-143، صص2، شماره2، سالادبیات عربی
، تصحيح: مدرس رضوى، دیوان اشعارتا(، سنايى غزنوى )بى -

 ه سنايى.تهران: انتشارات كتابخان
، 5، جلد تاریخ ادبیات در ایران(، 1373الله )صفا، ذبيح -

 تهران: ققنوس.
أشكال التناص الشعري شعر البياتي »(، 2007حلبى، احمد ) طعمة -

 .83-60، صص430، العددمجله الموقف الأدبي، «نموذجا
، بيروت: في نظریة الادب(، 2005عزيز، شكري ماضى ) -

 ات و النشر.للدراس بيةالمؤسسه العر
الطبعة الَولى، و التفکیر،  لخطیئةا(، 1980الغذامي، عبدالله ) -

 : النادي الَدبي الثقافي.ةجد
بينامتنى قرآنى در »(، 1391قائمى، مرتضى و فاطمه محققى ) -

های دوفصلنامه تخصصی پژوهش، «مقامات ناصيف يازجى

 .59-5، صص2، شماره 2، سالکریم ای قرآنمیان رشته
هاى عمده غنايى در شعر درونمايه»(، 1390كوپا، فاطمه ) -

، 17، شماره ادب غنایی پژوهشنامه، «بياضىمحمدولى دشت
 .150-131صص

بينامتنى قرآنى در شعر »(، 1392مختارى، قاسم و غلَمرضا شانقى ) -
، 2، شماره2، سالفصلنامه لسان مبین، «سيد حميرى

 .215-197صص
في اصول الخطاب النقدي  (،1987المديني، احمد ) -

 الَولى، بغداد: دارالشؤون الثقافية العامة. لطبعة، االجدید

بينامتنى قرآنى در »(، 1391مسبوق، سيدمهدى و حسين بيات ) -
، دوفصلنامه نقد معاصر ادب عربی، «اشعار احمد شوقى

 .51-25، صص2، شماره2سال
 طبعةل، افي الشعر العربي الحدیث(، 2000الموسي، خليل ) -

 الَولى، دمشق: اتحاد الكتاب العرب.
، به كوشش نصرالله تقوى، دیوان اشعارتا(، ناصرخسرو )بى -

 تهران: انتشارات امير كبير.
، تصحيح: بهروز ثروتيان، الاسرارمخزنتا(، نظامى گنجوى )بى -

 تهران: نشر توس.
، تهران: بنگاه قصص الانبیاء(، 1359نيشابورى، ابواسحاق ) -

 .ه و نشر كتاب.ترجم
.
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